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يادداشت هايى بر يك فرمان دوره تيمورى 
مربوط به سال 798ق/1396م1

نويسنده: جان ائى وودز2
مترجم: اكبر صبورى3

ــگ(807-736/1405-1336)  ــان تيمور برلاس يا تيمور لن ــند اصلى از زم ــال حاضر، تنها پنج س در ح
-جنگاور فاتح آسياى  ميانه- كه همگى معروف هستند، باقى مانده  است. اگرچه بسيارى از نامه  هاى ديگر و 
اسناد دولتى بعدها در رويدادنگارى ها و دفاتر سلطنتى گردآورى شدند، ولى اين اسناد، آثار آرشيوى منحصر 

به فردِ موثقى را درباره اين دوره ارائه مى  كنند. آنها به ترتيب زمانى در ذيل ذكر مى گردند.
ــيورغال به شيخ دورسون مَراكانى از طرف اميرانشاه يا ميرانشاه بن تيمور در  1. اعطاى جلفا به عنوان س
8  ژوئن يا 4 جولاى 1/1396 يا 27 رمضان 798، آرشيو توپقاپى  سرايى، استانبول، سند شماره 12001(چاپ 

نشده است).4
ــتان، بدون تاريخ، اما محتملاً در اواخر 790/1390 ش  ــوى در تركس ــيخ احمد يس 2. وقف تيمور به آرامگاه ش
است،  مؤسسه مطالعات شرقى، آكادمى علوم ازبكستان، تاشكند، w 5، رديف 7، وقف شماره 10( چاپ نشده است).

1. اين مقاله ترجمه  اى است از:
Turco-Iranica II: notes  on a Timurid  Decree  of 1396/798, Journal of Near Eastern Studies 
43,4(1984): 331-37.

2. استاد بخش تاريخ دانشگاه شيكاگو.
3. دانشجوى دكترى ايران بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمى تهران.

4. Fekete, Einfühurug in die persische Palaographie, 101 persische Dokumente ed. G. 
Hazai(Budapest, 1977), Document 1, pp. 63-65, pl, 1.
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يادداشت هايي بر يك فرمان دوره تيموري.../ نويسنده: جان ائي وودز- مترجم: اكبر صبوري

ــماره يك، 3 سپتامبر  ــند ش ــون در س ــيخ دورس ــيورغال به ش 3. تأييديه مفصل تيمور درباره اعطاى س
24/1401محرم 804، آرشيو توپقاپى سرايى، استانبول، سند شماره 9664 (چاپ نشده است).1

4. مكتوب تيمور به بايزيد اول سلطان عثمانى، بدون تاريخ، اما احتمالاً مربوط به سال 804/1402 است، 
آرشيو توپقاپى سرايى، استانبول سند شماره 10750(چاپ نشده است).2

5. نامه تيمور به شارل ششم، 1آگوست 1/1402محرم 805، آرشيو ملى، پاريس، جى 937( چاپ نشده است).3
ــيخ دورسون در سال 798/1396 و 804/1401 مربوط به شهر جلفا و توابعش  ــده به ش دو امتيار واگذار ش
ــناد منتشر  ــت، جايى واقع در مرز بين ايران و ايالت خودمختار نخجوان. آن امتيازات درباره گروهى از اس اس
شده در خصوص آذربايجان از ايالات تيمورى طى سال  هاى 1396-798/1434-838 است كه در ارتباط با 
شيخ دورسون و اعقابش در جلفا است، اما به طريقى به آرشيوهاى سلطنتى عثمانى در استانبول راه يافته  اند.4

ــد،  ــدك زمانى پس از حكمرانى او در آذربايجان صادر ش ــال 798/1396 كه ان ــاه در س  اعطاى ميرانش
ــند به جاى مانده از دوره تيمورى و هم نخستين قطعه  در مجموعه شيخ دورسون  ــتين س بنابراين هم نخس

است. اين مقاله اينك بر جنبه هاى خاصى از اين فرمان و شكل انتشار آن، متمركز خواهد بود.
متأسفانه، در استنساخ برگ شماره 12001 در جى. حزاى ويراست محقق مجارستانى در اثر منتشر شده 
ال. فكته به نامِ Einführung in die persische Palaographie، سه اصطلاح و عنوان فنى وجود 
ــده، اشتباه تفسير شده  اند. اين  ــتعليق كه سند با آن خط نوشته ش ــكل قرائت خط نس دارند كه به خاطر مش
اشتباهات در استنساخ عبارات مغولى و تركىِ يرليغندين، هودبرى و ايناق به ترتيب در سند اصلى، در سطور 
ــاس خط اول در قسمت عنوان و خطوط  ــوند (رك: Facsimile, fig. i). براس يك، هفت و نه، ديده مى  ش
پنجم و هشتم در قسمت رونوشت، اين عوامل به نوبه خود بر ترجمه و تفسير و ترجمه سند به طور مخربى 

تأثير مى گذارند.

1. Fekete- Hazai, Einfühurug, Document 3, pp, 71-75, pls.3-5.
2. همچنين رك: فريدون بيگ، احمد، منشآت السلاطين، 2جلد (استانبول،59-75/1857-1274)، ج1، ص128-31. 
ــت آرشيوى از نامه عربى  ــده، برگ3177، كه ظاهراً يك رونوش ــراى كتابخانه فاتح پيدا ش ــند ديگر در توپقاپى س س
تيمور به سال795/1393 يا796/1394 به بايزيد اول و پاسخ بايزيد به اوست، آن همچنين در منشآت فريدون بيگ، 

ج1، ص21-120 نيز موجود است.
3. Sylvestre de Sacy,” Memoire sur une correspondence inedited de amerlan avec Charles VI,” 
Memoires de I’Institut Royal de France, Academie des Inscriptions et Belles-Letters 6(1822);

محمد قزوينى، نامه امير تيمور كورگان به شارل ششمش، پادشاه  فرانسه، كاوه، 2(1339/1921): 3-6.
4. علاوه بر اسناد ذكر شده در پاورقى هاى 1 و 2 فوق الذكر، همچنين رك :

Fekte-Hazai, Einfuhrung, Document 2.pp. 67-69, pl. 2; Document 5. pp. 87-88, pls. 11-12.
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يرليغندين
 به گفته فِكته حزاى(Fekete-Hazai)، عنوانِ برگ شماره 12001، سلطان محمود خان بن  زين العابدين، 
ــوزميز(= به فرمان ما)، سلطان محمود خان به زين  العابدين اميرانشاه  ــاه كورگان خوانده مى  شود. س اميرانش
ــت كه زين العابدين، فردى كه به طور خاص در سطر  ــوزميز"، يك يادداشت توضيحى اس كورگان. پس“س
ــخص مى كند.1 به هر حال، اين قرائت احتمالاً  ــماره 9664، را مش ــده، برگ ش چهارم تاييديه تيمور ذكر ش
ــده و اينكه آيا اين چنين عنوانى با نخستين اقدام  ــته ش درباره اينكه آيا نام زين  العابدين با غلط املايى نوش
ــت هاى ايرانى است، سؤال برانگيز است.  معروف دفترخانه  اى تيموريان يا به  طور كلى غير منطبق با سياس
ــاه به تاريخ 3 اكتبر7/1394  ــوع دوم، گوتفريد هرمان، توجه ما را به ديگر فرمان اميرانش ــه با موض در رابط
ــف اهل با عنوان فرايد غياثى، دقيقاً با  ــه 796 جلب مي كند و آن فرمان در مجموعه مكاتبات يوس ذى الحج
ــلطان محمود خان يرليغندين. اميرانشاه كورگان سوزميز به دستور سلطان  ــود، «س چنين عنوانى آغاز مى  ش

محمودخان؛ فرمان اميرانشاه كورگان».2
ــده در زمان تيمور را منعكس مى سازد، او كه شخصاً  ــناد، مشروعيت سياسى حفظ ش اين پيش نويس اس
نمى توانست مدعى حكمرانى شود، سلطنت را به نام يكى از اعقاب چنگيزخان كرد. به طور مثال تيمور پس 
ــتيابى به قدرت در ماوراءالنهر به سال771/1370، سيورغتميش از شعبه اوكتاى، فرزند سوم چنگيز را  از دس
به تخت سلطنت نشاند و موقعى  كه سيورغتميش در سال790/1388 مُرد، تيمور فرزند وى محمودخان را به 
عنوان خان دست نشانده به جايش برگزيد. روى سكه  ها، هم اسامى مقامات دست نشانده- گاهى با اصطلاح 
تركى يرليغندين «فرمانش» آمده- و هم حق تقدم تيمور، به عنوان امتياز قانونى سلطنت ضرب شده است.3 
ــروع حكمران، به عنوان يكى از عوامل انتقال دهنده اين ايدئولوژى  همچنين خطابه گروهى، ديگر حق مش
ــامبر 01/1398ربيع الثانى 801   ــتان در دهلى در روز جمعه 20 دس قدرت عمل كرد: در اوج يورش به هندوس
آن خطابه به نام ه اى سلطان محمود خان، تيمور و محمد سلطان، نوه و وارث مسلم تيمور، ايراد گرديد.4 اين 

1. احتمالاً اين فرد سيّد زين العابدين بن نظام الدين جون آبادى قهستانى است. رك: بى  نا، معزالانساب، نسخه پاريس، 
كتابخانه ملى، پاريس 67، برگ هاىb135،a129 ،b98؛ و فصحيح احمد خوافى، مجمل فصيحى، به تصحيح محمود 

فرخ( مشهد،62-41/1960-1339)، ج3، ص 149، 160، 180، 200، 253، 257، 360.
2. G. Herrmann,” Zur Intitulatio Timuridischer Urkunden,” vertage des XVIII, deutschen 
Orientalistentages, ZDMG, Supplement 2(Wiesbaden,1974),504.

براى يارليغندان رك :
G.Doerfer, Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen,4 vols,(Wiesbaden,1963-75 
,vol4.p,159).

 دو جلد فرايد غياثى توسط همكارم حشمت مؤيد (تهران، 79-2536/1977  1358-[1356])، چاپ شده است، كه 
از سر لطف، كپى دست نوشته  هايش را  پيش از چاپ در اختيارم قرار دادند.

3. S. Lane- Poole, The Coinage of Bukhara( Transoxiana) in the Biritish Museum from the Time 
of Timur to the Present Day(London,1882),pp.4-20.
ــعى و اهتمام و تصحيح فليكس  ــامى، تاريخ فتوحات امير تيمور كورگان معروف به ظفرنامه، به س 4. نظام  الدين ش
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ــند ديگرى از فرايد غياثى  ــله مراتب ادارى در دوره امپراتورى تيمورى در عنوان س ديدگاه در خصوص سلس
ــده و تاريخ آن 17 اكتبر9/1401 ربيع الاول 804  است، نيز منعكس  ــتناد ش ــط گوتفريد هرمان اس كه توس
شده: سلطان محمودخان يرلغيندان، امير تيمور كورگان سوزميزدن، سلطان محمد بهادر سوزميز «به دستور 

سلطان محمود خان؛ به فرمان امير تيمور كورگان؛ محمد سلطان بهادر، به فرمان ما».1
ــاه نام تيمور در رديف دوم   ــال 796/1394 و 798/1396 در فرامين ميرانش ــت كه در س ــايان ذكر اس ش
ــتقيماً از سلطان محمودخان، سلطان  ــده است كه ميرانشاه قدرتش را مس ــده، گويا اعلام ش عنوان حذف ش
ــانده از نسل چنگيزخان و از برادر زنش،    واسطه پدرش گرفته است.2 علاوه بر اين، درباره تيمور  دست نش
لقب كورگان، «داماد امپراتور» به منزله پيوند شخصى ميرانشاه با خاندان چنگيزخان مورد تأكيد قرار گرفته 
ــلطان را تأييد مى كند. اگرچه متأسفانه مدرك بسيار  ــرانجام پيش نويس ديگرى جايگاه محمود س ــت. س اس
اندكى براى پاسخ قطعى به سؤالات مطرح شده از اين منظر وجود دارد، عناصر موجود از بيوگرافى ميرانشاه 

يقيناً تحقيقات بيشترى را در خصوص اهميت آنها مى طلبد. 
ــال768/1367 ولادت يافت؛ مادرش، جاريه، دخترخان از  ــومين فرزند تيمور، در حدود س ــاه، س  ميرانش
ــال 782/1380، او به حكمرانى ولايت خراسان منصوب شد، مقامى  طايفه جاونى(جانى) قربانى بود.3 در س
ــد،  ــال798/1396، زمانى كه به حكومت آذربايجان و مرزهاى غربى امپرتورى منصوب ش كه او آن را تا س
ــتان، غرب و شرق  ــياى ميانه، افغانس ــى هاى پدرش در آس حفظ نمود.4 او همچنين در تعدادى از لشكركش
ــى به هندوستان  ــيه، عراق و آناطولى نقش قابل توجهى ايفا نمود، اما در لشكركش ايران، قفقاز، جنوب روس

كه پيش از اين اشاره شد، شركت نداشت.
ــاله، بزرگ ترين فرزند  ــت و هفت س ــاه بيس ــيخ (94-96/154-755)، اميرانش  با مرگ برادر بزرگش عمرش
ــد. تيمور، محمد سلطان فرزند  ــته ش ــبب پايگاه نازل مادرش، ناديده انگاش ــايد به س ــد، اما ش و خلف تيمور ش
جهانگير(76-77/1356-757) را به جانشينى برگزيد، تنها فرزند تيمور كه از همسرش قانونى اش به سن جوانى 
ــيده بود. اين بى اعتنايى حتى مايه رنجش بيشتر ميرانشاه شد، زيرا محمد سلطان همچنين فرزند خوانده اش  رس
بود، چون ميرانشاه با زن بيوه جهانگير، مادر محمد سلطان، سويون بيگ از قنقيرات  ها، مشهور به خانزاده، بعد از 

مرگ برادر ناتنى اش، ازدواج كرده بود. مجموعه اين روابط در نمودار شماره يك نشان داده شده اند.

تاوئر، دو جلد( پراگ،56-1937)، ج1، ص 192.
1. Herrmann,” Intitulation,”. P.505.
2. Doerfer, Elemente. Vol. I, pp.475-77.

.b100،a98،3. معزالانساب، برگ هاى
ــى( تهران،  ــه، به تصحيح محمد عباس ــى يزدى، ظفرنام ــرف الدين عل ــه، ج1، ص 81 و 136؛ ش ــامى، ظفرنام 4. ش
ــير،  ــى، مجمل فصيحى، ج3، ص 139؛ غياث الدين خواندمير، حبيب الس 1336/1957)، ج1، ص 225 و 445؛ خواف

چهار جلد به تصحيح جلال الدين همايى و محمد دبير سياقى( تهران، 1331/1954)، ج4، ص 396 و 481.

به 
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نمودار شماره 1:
خانواده جهانگير و ميرانشاه

ــت كه ميرانشاه به هنگام شكار در حوالى تبريز در  ــده اس در گاه نگارى هاى متأخر دوره تيمورى اظهار ش
ــبش افتاد و به شدت زخمى شد. در نتيجه اين حادثه، دچار اختلال حواس گرديد، و  ــال 798/1397 از اس س
ــد. نمونه  هاى بى  لياقتى  اش  رفتارش به نحو فزاينده  اى تحت تأثير بعضى از نزديكانش، عجيب و غريب ش
ــراف كارى، ويرانى ديوانه وار بناهايى در  ــريى در اداره امور، اس عبارتند از: اقدامات نظامى غير معقول، خود س
ــرش خانزاده را ترغيب كرد كه مستقيماً از او نزد تيمور در  ــلطانيه. علاوه بر اين، اقدامات او همس تبريز و س
ــكايت ببرد. گزارش خانزاده از تخلفات ميرانشاه به نحو قابل توجهى باعث شد او به عنوان فرد  ــمرقند ش س

ياغى و  ملغى كننده فرمان( ياساق) تيمور شناخته شود.
ــال802/1399، تيمور به شخصه براى مرتفع ساختن مسائل آذربايجان وارد عمل شد. ميرانشاه از   در س
حكمرانى آذربايجان بركنارشده، از ملازمت ش محروم گرديد و تحت بازداشت خانگى قرار گرفت؛ چند تن از 
ــئله آذربايجان مستقيماً تحت كنترل  ــده و اعدام گرديدند.1 به خاطر اين مس درباريانش متهم به همكارى ش
شخص تيمور درآمد، كه او مجبور شد اعطاهايى نظير شيخ دورسون را در اداره سابق مورد تأييد قرار دهد. 
اميرانشاه، تيمور را در لشكركشى ضد مملوكان سوريه در سال 01-03/1400-802 همراهى نمود، در فتح 
ــگ عليه قواى عثمانى در نبرد  ــركت كرد، و با قواى آذربايجان در جن ــال 803/1401 ش دوباره بغداد در س
آنكارا 804/1402  حاضر بود. در سال 806/1404 آذربايجان به همراهى بخش  هايى از عراق عجم، قفقاز 
و آناتولى به عمرشيخ بهادر فرزند ميرانشاه تفويض شد.2 اميرانشاه تحت سرپرستى ديگر پسرش ابابكر درآمد 

1. شامى، ظفرنامه، ج2، 146؛ يزدى، ظفرنامه، ج2، ص147؛
2. براى رونوشت فرمان تيمور رك: 
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كه تيمور يك سال پيشتر آذربايجان، عراق و آناطولى را به او تفويض كرده بود.1
دوره تيمورى، ديده نمى  شود.  ــتين  ــاه در ظفرنامه شامى، نخس گزارش اختلال حواس ميرانش
ــت كه براى عمرشيخ فرزند اميرانشاه تهيه  ــت، چرا كه اين اثر يكى از دو منبعى اس اين امرجالب توجه نيس
ــاس تأسفى  ــدند كه هيچ احس ــته مى ش ــده. گاه نگارهاى اخير تحت حمايت ديگر درباريان تيمورى نوش ش
درباره گزارش روايات متداول مخالف نسبت به خانواده اميرانشاه نداشتند. با وجود تكرار داستان  هايى درباره 
ديوانگى شاهزاده و اشاره به خرابى  هاى تبريز و سلطانيه، كلاوى خوى سياح، سفير اعزامى اسپانيا به دربار 
ــال805/1403، همچنين از طرحى توسط اميرانشاه و فرزندش خليل سلطان، ابابكر و عمر شيخ  تيمور در س
ــور اندكى پيش از مرگش در  ــته هاى تيمور صحبت مى كند.2 تيم ــراى تصاحب امپراتورى بر خلاف خواس ب
سال807/1405،  با زيرپا گذاشتن قانون فرزند ارشد، برادر ناتنى محمد سلطان متوفى به نام پيرمحمد را به 
ــوب هاى دوران فترت، اميرانشاه در عمل امپراتورى را براى يك دوره كوتاه  ــينى برگزيد.3 در زمان آش جانش
ــد.4 ناكامى سياسى اش سرانجام  ــهر عراق عجم تأييد كرد، اما حمايت از ادعايش بزودى زايل ش در چند ش

هنگامى كه او در نبرد با تركمانان قراقويونلو در سال 810/1408 به قتل رسيد، خاتمه يافت.
بنابراين قابل تصور است كه حذف نام  هاى تيمور و محمد سلطان از پيش نويس هاى فرامين 796/1394 
و798/1396 نخستين ادعاى ميرانشاه را تشكيل مى  دهد؛ چيزى كه او حق مشروع  خود در خاندان تيمورى 
بعد از مرگ عمرشيخ  مى دانست. اگر اين مورد حقيقت داشته باشد، داستان ديوانگى اش را احتمالاً بايستى با 
كمى شك و ترديد نگريست، براى اينكه هيچ منبعى رفتار غير معمولى را به او در هيچ زمانى بعد از بركنارى  
ــئله اختلاف سياسى و شورش همراه با ديوانگى،  ــبت نمى  دهد. با اين  همه مس اش از حكومت آذربايجان نس

به طور قطع يك كار عجيب بزرگ در تاريخ نيست.

هودبرى 
ــده  ــتانده...  اين گونه ترجمه ش ــخه خطى،... و متوجهات آنجا را به قرار متوجهى بس ــتم نس ــطر هش  در س
ــت:"....und Abgaben gemäß der Abgaben- Festsetzung  erhalte....“. كلمه متوجهات  اس
ــى»  و ترجمه آن به «گرفتن درآمدهاى آنجا به عنوان هديه...»5  ــود، «هديه عروس بايد هودبرى خوانده ش
تغيير يافته است. اين اصطلاح مغولى همچنين در برگ شماره 9664 ديده مى شود، جايى كه آن به صورت 

F. Tauer, ed.” Continuation du Zafarname de Nizamuddin Sami par Hafiz-I Abru…, Archive 
Orientalni 6(1934);434-35.

1. شامى، ظفرنامه، ج1، 79-278؛ يزدى، ظفرنامه، ج2، 368-69.
2. Roy Gonzales de Clavijo, Embajada a Tamorlan, ed. F.I. Lopez Estrada(Madrid,1943),
pp108,114-16 and 230-33, Cf

.b64-a65براى مثال، تاج السّلمانى، شمس الحسن، به تصحيح هانس روبرت رويمر( ويسبادن، 1956)، برگ
3. السلمانى، شمس الحسن، برگ،a33؛ يزدى، ظفرنامه، ج2، ص466.

.b378 4.  حافظ ابرو، مجمع/ زبده التواريخ بايسنقرى، استانبول، فاتح4371/1، برگ
5. Doerfer, Elemente, vol, I, pp 537-38.

 ًگبسی گبُ
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ــت، اما به اشتباه در سطر دوازده به عنوان سوبوت نويان1   ــده اس ــند هجا گذارى ش دو كلمه هوته برى در س
ــده، به ندرت با ديگر اسناد قرون چهارده و پانزده/ ــت. علاوه بر اين دو سند يافت ش ــده اس گرته  بردارى ش
هشت و نهم برخورد مى كنيم، به هر حال در اواخر893/1488 يك سند اعطايى از سلطان يعقوب آق  قويونلو 

يافت شده است.2

ايناق
سردفتر اسناد رسمى يا كاتب اسناد، هم در سطور آخرِ نسخه فكته حزاى و هم در ترجمه به شكل«دولت 
خواجه اتاق» خوانده مى  شود. شخص مورد بحث دولت خواجه، فرزند ايلچى بوقا قوچين و برادر زاده عمر بن 
تابان است.3 همراه عمويش عمر دولت خواجه يك كارمند مهم در دستگاه ادارى ميرانشاه بود، پست  هايى 
ــت اول همچنين به او لقب تركى مغولى ايناق4  ــت. منابع دس نظير وزير، نايب و مهردارى را در اختيار داش
يعنى محرم، صميمى مى دهند كه نشانگر نزديكى او به خاندان حاكم است و اين لقب كه در جز دوم نامش 

در سند آمده ، اتاق نيست
ــت آخر، درباره برداشت از اين سند در  معرفىِ (Einfuhrung) فكته حزاى در خصوص كتابت  يادداش
ــند در اصل به تاريخ غُرّه رمضان المبارك، يكم رمضان 798 برابر با8 ژوئن  ــت. نشانگر اين است كه س اس
ــود، با اشكال نشان داده شده است  ــت. تاريخ بعدى 27 رمضان/4جولاى، به جاى اينكه هجى ش 1396 اس
كه امر معمول در امور سياسى اين دوره است. ظاهرا تاريخ ديگرى اضافه شده است. در هر صورت، كاربرد 
كلمه غُرّه به مفهوم «روز» به  آن صورت كه در قسمت توضيح  ترجمه، يعنى «اولين روز ماه» آورده شده 

است، در جاى  ديگرى از متن مصداق، مشابهى ندارد.

1. Fekete-Hazai,Einfuhrung, pp, 72-73.
2. رك:

 Minorsky,” A Soyurghal of Qasim b. Jahangir(903/1498),” Bulletin in the School of Oriental
and African Studies 9( 1939):945
ــط حسن فسائى (همو، فارسنامه نصيرى، تهران، 1313/1896)، ص82 ، كه در اينجا «هو  ــند توس  يك كپى از اين س
ــند همراه با ترجمه حسين مدرسى طباطبايى رك يه: ( همو،  ــود، ارائه شده است. براى اصل س جارى» خوانده مي ش

فرمان هاى تركمانان قراقويونلو و آق قويونلو، قم، 1352/1973)، ص103، سند 22برگ شماره 7.
ــن، برگb131،a93،a-b92،b91؛ بى  نام،  ــلمانى، شمس الحس ــامى، ظفرنامه، ج1، ص255؛ ج2، ص148؛ س 3. ش

معزالانساب، برگb125؛ يزدى، ظفرنامه، ج2، ص150، 304،350، 355 و369.
4. Doerfer, Elemente, vol 2. Pp217-19; Sir Gerard Clauson, An Etvmological  Dictionary of 
pre-Thirteenih-Century Turlish( oxford,1972),pp182-83.



13
92

ار 
 به

/ 1
9 

ش
 ،5

س
 ،2

/ د
ن 

ستا
هار

م ب
پيا

149

يادداشت هايي بر يك فرمان دوره تيموري.../ نويسنده: جان ائي وودز- مترجم: اكبر صبوري

(1) سلطان محمود يرليغندين
(2) اميرانشاه كركان سوزميز

(3) سلطان سنجر و توشمالان و عمال و متصرفان اموال(4) تومان نخچوان بدانند كه چون شيخ درسون 
ــپارى مسلوك داشته (6) متوجهات  ــنديده قيام نموده و درين مدت طريقه جان س به وظايف خدمات(5) پس
قريه جولاهه را بدو سيورغال فرموديم تا از ابتداى سيچقان ئيل مال(7) و متوجهات آنجات را بقرار متوجهى 
بستانده بوجه معاش و اخراجات خود صرف نمايد(8) مى بايد كه برين موجب بتقديم رسانند و تغيير و تبديل 
بدان راه ندهند(9) پروانه دولت خواجه اتاق(10) درين باب تقصير ننمايند و چون بتوقيع هميون (11) موشح 

و موضح گردد اعتماد نمايند.
ً

  برگ شماره12001، آرشيو توپقاپى سرايى

بازخواوی‌مته‌فرمان‌فوق

 سبعوئِ    تحريرا فى رمضان المبارك ثمان تسعين 


